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  چكيده

  ): اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله . الف

 به شناخت ،دوره يست كه بررسي دقيق آثار شاعران برجستة هر قرن ياترديدي ن

شيوه هاي مختلفي براي انجام اين كار وجود . انجامد بيشتر و بهتر از شعر فارسي مي

ه سبك شناختي است اها بررسي متون از ديدگ مؤثرترين شيوه يكي از بهترين و. دارد

كند پايان نامة حاضر، تحت  ا آشكار ميكه بسياري از نكات پنهان و جزئي آثار ادبي ر

  . عنوان بررسي سبك شناسانة سبحه الابرار جامي تلاشي است در همين راستا

مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و . ب

  : ها فرضيه

سا و نقد ادبي ميچارچوب نظري اين تحقيق برگرفته از كتابهاي سبك شناسي دكتر ش

بررسي : هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از  ها و فرضيه پرسش.  زرين كوب استدكتر

 نشان دادن ارزش ادبي سبحه الابرار و –احتمال نوآوري جامي در سبحه الابرار 

 بررسي ميزان موفقيت جامي در سرودن اين اثر براي –مقايسة آن با آثار مشابه 

  . ي در سبحه الابراربيان مقاصد خود نشان دادن ميزان تقليدگري جام

گيري   نمونه،روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم روش تحقيق، جامعة مورد تحقيق. پ

 شيوة گردآوري و تجزيه ، نحوة اجراي آن،گيري  ابزار اندازه،گيري و روشهاي نمونه

  : ها و تحليل داده

امي ججامعة مورد تحقيق در اين پايان نامه شامل تمام ابيات مثنوي سبحه الابرار 

سا در كتاب سبك يشود و روش تحقيق بر اساس طرحي است كه دكتر شم مي

. شناسي پيشنهاد كرده است يعني بررسي متن از سه ديدگاه زباني، ادبي و فكري

ها نيز بر  اي است و تجزيه و تحليل داده ها به صورت كتابخانه  داده شيوة گردآوري

  . لابرار مي باشدهاي به دست آمده از متن سبحه ا اساس يادداشت

  



  : هاي تحقيق  يافته. ت

 اثري ،شود لفظي و نحوي مي، سبحه الابرار در سطح زباني كه شامل سطوح آوايي

وابسته به سنن ادبي   اما در سطح ادبي كاملاً. ميز استآمنسجم و تا حدي موفقيت 

اعر در آوردن وجوه شاست و همان خصايص شعر كهن فارسي را دارد جز اينكه 

در سطح فكري نيز از انسجام نسبي . هت در صور خيال افراط كرده استشبا

 ر دبه طور كلي در محور افقي خيال اثري ساده و روان است و. برخوردار است

  . داراي وحدت دروني است  محور عمودي خيال نيز تقريباً

  : نتيجه گيري و پيشنهادات. ث

 ساختار بيروني اثر نشان بررسي دقيق و عميق سبحه الابرار خصوصاً از لحاظ

ه داراي نظم خاصي باشد به كاي ايجاد كند  مي كوشيده است منظومهادهد كه ج مي

اين صورت كه پس از يك مقدمة مفصل، چهل بخش تحت عنوان عقد اول تا چهلم 

 حكايت تمثيلي – بيت 40هر عقد نيز شامل بخش متن عقد . آيد و سپس خاتمة اثر مي

  . بيت  10 بيت و مناجات 15

مي در سرودن سبحه الابرار به اتوانيم بگوئيم كه ج مي،صرف نظر از مطلب فوق

ساختار مخزن الاسرار نظامي و نيز سلسله الذهب و تحفه الاحرار خود نظر داشته 

به طور كلي جامي مقلدي . موفق عمل كرده است او در بيان مقاصد خود تقريباً. است

  . باشد اي منسجم مي چيره دست و سبحه الابرار منظومه

نامه و ضوابط مندرج در  صحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتواي پايان

  . نماييم فرم را گواهي مي

  : نام استاد راهنما                                               

  : سمت علمي                                       

  : نام دانشكده                                             :   رئيس كتابخانه 
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  پيشگفتار
  

   مي آيد، كـار نگارنـده عـلاوه بـر نـشان دادن ويژگـي هـاي سـبكي         انكه از عنوان اين پايان نامه بر چن

نقـد  وسـبك مفهوم دو ؛ لذا اشاره اي مختصر به  نيز مي شود و بررسي برار، شامل نوعي نقد     الأ هبحس  

  .ضروري مي نمايد تا ارتباط اين دو با هم روشن شود

 بـستاني،    المعـارف  دائـره منـابعي چـون     به نقل از    » سبك شناسي «ار در مقدمه كتاب     ه ب ملك الشعراء 

سبك در لغت تازي به معني گداختن «: نويسدمي دائره المعارف بريتانيكا  و اللغه  صراحرب،منتهي الأ

  بـه  ولي ادباي قرن اخير سبك را مجازاً،و ريختن زر و نقره است و سبيكه پاره نقره گداخته را گويند   

اروپائيـان   )style ( آن را در برابر ستيل      تقريباً  استعمال كرده اند و    " طرز خاصي از نظم يا نثر      "معني  

خوذ است به معني ستون و در أ اروپايي از لغت ستيلوس يوناني م     در زبانهاي ) style(  ستيل .نهاده اند 

 امتيازي كه نسبت به طرز ادائي اطلاق مي شود كه از لحاظ مشخصات و وجوه    عرف ادب و اصطلاح     

روش نگارشي كه به وسـيله خـواص        ] به[و نيز    يردگ، مورد مطالعه قرار     به هنرهاي زيباي مشابه دارد    

ستيلوس در زبان يوناني به آلتي فلزين يا چوبين يا عـاج اطـلاق               . خويش مشخص باشد   ]كذا [ممتازه

        ي الـواح مـومي نقـش      در ازمنـه قـديم حـروف و كلمـات را بـر رو              ]كذا[وي  مي شده كه به وسيله      

سبك در اصطلاح ادبيات عبارت است از روش خاص ادراك و بيـان افكـار بـه وسـيله               .مي كرده اند  

سبك به يك اثر ادبـي وجهـه خـاص خـود را از لحـاظ       .لمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبيرتركيب ك 

  ينده يا نويسنده دربارهوگصورت و معني القاء مي كند و آن نيز به نوبه خويش وابسته به طرز تفكر 

معني عام خود عبارت است از تحقق ادبي يـك نـوع ادراك در               ]در[بنابراين سبك   .  مي باشد  حقيقت

          »... را مـشخص مـي سـازد      ) اثـر منظـوم يـا منثـور       (جهان كـه خـصايص اصـلي محـصول خـويش            

  ).د صص ج، 1ج مقدمه  سبك شناسي، بهار،(



 ١

 خوانندگان يك اثر ادبـي از روي مطالعـه و           م دارد؛ ي براي تعبير لاز   هر موضوع و فكري، شكل و قالب      

 فكـر در قالـب جمـل مـستتر     ،مي يابنـد  را كه منظور گوينده است در   ]يي[  معني ،با شكل اثر  آشنايي  

 مي گردد و هرگـز     پس موضوع، خود در ادبيات جزء شكل محسوب           و جداگانه بيان نمي شود،     است

       تعيـين  شـكل آن را      ،از سوي ديگر مطلب يا فكـر اصـلي يـك اثـر ادبـي               .نمي تواند از آن جدا باشد     

 ».مـي دهـد    معني و صورت است كه بنياد سـبك را تـشكيل          مي كند و همين يگانگي فكر و شكل يا          

  ).همان، ص و(

سـبك هـاي    دانشي كه از مجموع جريان«: مي نويسدآن  وسعت و شمول  ودرباره سبك شناسي   بهار

سـبك شناسـي را نمـي تـوان دانـشي           . ث مي كند، سبك شناسي ناميده مي شود       بحمختلف يك زبان    

ب از علوم و فنـون مختلـف دانـست كـه     بايد آن را فني مركّي تصور كرد بلكه بعكس   مستقل و مجزّ  

 ».تتبعات دقيق، فـن نـامبرده را بـه وجـود مـي آورد             احاطه به مجموع آنها با ضميمه شدن يك رشته          

ديان، فلـسفه   شامل علم الأ  حكمت و علوم    : مي داند » معلومات«اين  نها را    آ  سپس اهم  .)همان، ص و  (

   دستور زبان پارسـي، معـاني و بيـان، نقـد الـشعر و               فنون ادبي شامل     ؛ تاريخ عمومي   علوم و  و عرفان، 

  . تاريخ ادبيات عروض وعلم قافيه، نقد النثر،

به چشم مي خورد، يك روح يـا  به طور كلي مي توان گفت كه سبك وحدتي است كه در آثار كسي     «

ت منبعث از تكرار عبارت ديگر اين وحدبه .  در آثار كسي استويژگي يا ويژگيهاي مشترك و متكرر 

 ».عوامل يا مختصاتي است كه در آثار كسي هست و توجه خواننده دقيق و كنجكاو را جلب مي كنـد              

  .)13 -14صص  ، كليات سبك شناسيشميسا(

       اسـتاد معنـي شناسـي و     ،)stephen ullmann( بعيـت از اسـتفن اولمـن    سبك را بـه ت دكتر شميسا

 ـ مـي ن ايـن بـاره   و در سبك شناسي، حاصل نگرش خاص، گزينش و عدول از هنجار مي داند     :دسوي

 در شـيوه خاصـي از بيـان    زومـاً لكـه   نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بيرون است        سبك حاصل   «

 و  ) 15همـان، ص     (». ديد ويژه اي در زبان ويژه اي رخ مي نمايد          به عبارت ديگر هر   . تجلي مي كند  

جزء مقوله مي كند و آنها را از قول گويندگانشان ذكر را چندين تعريف معروف سبك در ادامه بحث، 

، »صداي ذهـن نويـسنده    «،  »خود شخص  « عبارت از   تعاريفي كه سبك را    .دهدنگرش خاص قرار مي     

  )18 -19ص همان، ص(.مي دانند... و » انانديشيدن در زب«، »شيوه ديدن«



 ٢

    )23 همـان، ص  ( ».واژه ها و تعـابير و عبـارات اسـت          خاصي از    )choice( سبك محصول گزينش  «

در هر انتخابي زمينه و فضاي بحـث و         ... ن سبكي است     مبي ،يستريبه هر حال هر ثبت كلامي يا رج       «

اختيار كند، قابـل اهميـت نيـست امـا اگـر            اقي  اگر گوينده اي يكي از وجوه را اتف       ... كلام مهم است    

 له سـبكي اسـت و از اينجاسـت كـه    ، مـسأ ح و وجوه ديگـر را مرجـوح بدانـد   همواره وجهي را مرج    

همـواره بـا     در متـون ادبـي       مخـصوصاً له گزينش   به هر حال مسأ   . د آمارگير هم باشد   سبك شناس باي  

همـراه  ) expressiveness (قدرت بيـان  و مقتضاي حال مخاطب و       ت معني شناسي و قو  زيبا لهمسأ

      شناسـي و علـوم بلاغـي مـلازم اسـت و اينجاسـت كـه            معنـي شناسـي و زيبا     است يعني با بحثهـاي      

حوزه نقد ادبي هم مي شود و ممكن        ارد  زبان شناسي فراتر مي رود و سبك شناس و         از   سبك شناسي 

 -31همـان، صـص   ( ».و زيبـاتر اسـت  و مناسبتر ثرتر ت كند كه كدام انتخاب گوياتر و مؤاست قضاو 

30(.  

متعارف دامنه عدول از هنجارهاي     ... عادي زبان است    سبك حاصل انحراف و خروج از هنجارهاي        «

ت از همـه    آنچه در ادبيا  .... بسيار گسترده است و هم در زمينه ديد و معني است و هم در زمينه زبان                 

فورگرانـدينگ  . است) foregrounding(دينگ   بلاغي دارد بحث فورگران    تر است و جنبه كاملاً    مهم

مهمترين مـصداق آن همـان اسـتعاره تبعيـه در مـصطلحات             ... هر تشخص و برجستگي زباني است       

  ).34همان، ص ( ».بلاغي ماست يعني استعاره در فعل

دوده  و درباره مح ـمي داند در زبان »منطقي يا ماوراء منطقيمطالعه عناصر غير«را  سبك شناسي  ايشان

 علم بيان قابـل     خصوصاًراف در ادبيات بايد از ديدگاههاي بلاغي م       انح«: نحراف از هنجار مي نويسد    ا

  ).35 -36 صهمان، ص (».توجيه باشد

  : نقد و نقد ادبي مي پردازيماكنون به

        نقـد ادبـي و بـه تعبيـري سـخن سـنجي و       «:نقد ادبـي را چنـين تعريـف مـي كنـد     دكتر زرين كوب    

ن كننده چيستي نيك و بـد آن و   ادبي و شرح روش   ارت است از شناخت ارزش آثار       سخن شناسي، عب  

اخت آثـار  واقـع شـن   نقد ادبـي در  ... نقد به معني به گزيني دراهم است كلمه.  هر كدام از آن دو     منشأ

   ).8 ص 1زرين كوب، نقد ادبي، ج ( ».ادبي از روي بصيرت است
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 جنبه صـوري و فنـي داشـت و منتقـد فقـط            غالباً ]مانانمسل[=  زد ما در گذشته نقد ادبي خاصه در ن      «

شكل و ظاهر هر اثر را مورد نقد و مطالعه قرار مي داد و سخن جز در باب لفظ و معني و بلاغـت و                         

نقد ادبي نيز هرگز از اين مرز عبور ناپذيري كه اصول و قوانين ادب نـام دارد،               . فصاحت آن نمي راند   

 ». نيـز از ايـن حـصار آهنـين بگذرنـد           انست بگذارد كه نبوغ و هنـر      تجاوز نمي كرد و بسا كه نمي تو       

  ). 87همان، ص (

 مي دانـد    يعني شناختن صاحب اثر    »تحقيق در صحت و سقم نسبت اثر      « اولين قدم در انتقاد را       ايشان

تحقيـق در منبـع   «عبـارت از  قـدم دوم را     ،)87همان، ص   (  عملي است  »نقد داخلي و خارجي   «كه با   

آثـار ادبـي   ثير و نفوذ ، تحقيق درباره كيفيت و ميزان تأ     قدم سوم « و )97همان، ص   ( ي داند م» الهام اثر 

ديگر دربـاره تفـاوت روش      و در جايي    ) 113همان، ص    (».در افكار و آثار معاصران يا اخلاف است       

بـه   خرده نگري است و بر خلاف نقد ادبي          كار تحقيق ادبي غالباً   « : مي نويسد   تحقيق ادبي  نقد ادبي با  

  ).720 ص 2همان، ج( ».امر جزئي بيشتر توجه دارد تا به امر كلي

 و   فقدان مرجعيـت ادبـي     -1:  را عبارت مي داند از     شخصات عمده نقد قرن بيستم    مدكتر زرين كوب    

 و  مكتبهاي فلـسفي  ثير خودآگاه    تأ -3.  گرايش به شيوه هاي تطبيقي     -2 .ايجاد نوعي جمهوري فكري   

  ).564 -566 صص 2، ج همان (.اجتماعي بر ادبيات

و به طور كلي از فـراز       ...  است كه معايب اثري را بيان كنند          اين بوده   نقد معمولاً  در نزد قدما مراد از    «

جـدا كـردن    لغت نقد فهميده مي شود زيرا نقد، و فرود لفظ و معني سخن گويند و اين معني از خود             

هر چند ممكن   (ي نشان دادن معايب اثر نيست        اما در دوران جديد مراد از نقد ادب        . ناسره است  ازسره  

       زيرا نقد ادبـي بـه بررسـي آثـار درجـه يـك و مهـم ادبـي                   ) است به اين امر اشاراتي هم داشته باشد       

لذا منتقـد   . مي پردازد و در اين گونه آثار بيش از اينكه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است                 

ر ادبي اولاً ساختار و معني آن را براي خوانندگان روشن كند و ادبي مي كوشد با تجزيه و تحليل آن اث

بدين ترتيب مي توان گفت كه ...  توضيح دهد   ثانياً قوانيني را كه باعث اعتلاي آن اثر ادبي شده است،          

 ايـن تمـايز در   بين مفهوم نقد در عصر حاضر و مفهوم سـنتي آن فاصـله زيـادي اسـت و مخـصوصاً       

  ).21 -24صص  ادبيشميسا، نقد  (».روشهاست
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لم اسـت و    نقد نظري ع  . نقد را به طور كلي به دو بخش نقد نظري و نقد عملي مي توان تقسيم كرد                «

نقد نظري در حقيقت فقط بيان قواعد و فنون ادبي و نقد ادبـي    ...)27همان، ص (ت  نقد عملي صناع  

تبر در نقد نظري كتاب بوطيقاي    قديمي ترين اثر مع   ...  آن را در اثري پياده نكنيم     است اما ممكن است     

)poetics(   تفصيلي اثر خاصي است، يعني اسـتفاده عملـي از      نقد عملي بررسي تقريباً    . ارسطو است 

 كـه  - در نقد عملي بايد از اصول نظري نقد        .قواعد و فنون ادبي براي شرح و توضيح و قضاوت اثري          

بـه صـورت ضـمني و     -حاكميـت دارنـد   بر تجزيه و تحليلها و ارزشگذاري منتقـد نظـارت و           طبيعتاً

  ).31 -32همان، صص ( ».صريح استفاده كردغير

با توجه به اين امر كه تحقيق حاضر فقط يك اثر از جامي را در برمي گيرد، نمي توان آن را به منزلـه                        

بنابراين قضاوت ما فقط    . لف باشد  كه بايد دربرگيرنده تمام آثار مؤ      خاص آن شمرد  نقد ادبي به معناي     

، آن هم مسائلي كه اقتضاي خود منظومه اسـت نـه تمـام مـسائل               ر حيطه مسائل سبك شناسي است     د

  .سبكي

 »راههاساده ترين و در عين حال عملي ترين         «شيوه بررسي سبك شناسانه اين متن، بر اساس يكي از           

كليـات   «پيشنهاد دكتر شميسا در كتـاب      كه   مي باشد  »سه ديدگاه زبان، فكر و ادبيات     «يعني بررسي از    

  ).153 -160ص ، صهمان (.است» سبك شناسي

  :اكنون به معرفي مختصري از اثر مورد تحقيق و پديدآورنده آن مي پردازيم

 ـاور  مي باشـد كـه     برارمثنوي سبحه الأ  اثر مورد مطالعه ما،      گ چهـارم از مجموعـه مثنويهـاي سـبعه               ن

 مقدمـه   جـامي در  ،  علاوه بـر ايـن    . تاسعبدالرحمان جامي، شاعر قرن نهم هجري       ) هفت اورنگ = (

افـصح زاد و همكـاران،       (. آن را مثنوي دوم از خمسه خود مـي دانـد           ،حراركوتاه و منثور بر تحفه الأ     

 هجري قمري است زيـرا      887ي  سال سروده شدن آن بنا به قرائن       .)465 ص   1 جامي، ج    هفت اورنگ 

 ياد مي كند و اين پـسر متولـد سـال            پنج سالگي فرزندش ضياء الدين يوسف      در اين منظومه از      شاعر

 و  از مزاحفات بحر رمل مسدس اسـت      » فاعلاتن فعلاتن فعلن  «برار   وزن سبحه الأ   . هجري است  882

    بيـشتر  ر فـصل اول، بـه ايـن موضـوع            د .به ادعاي شاعر اولـين مثنـوي مـشهور بـه ايـن وزن اسـت               

  . تقديم كرده است تيمور گوركان نوه امير جامي اثر خود را به سلطان حسين بايقرا.پرداخته ايم
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مورد استفاده قـرار گرفتـه شـده        در تحقيق حاضر    كه  سبحه الأبرار   اي از   لازم به ذكر است كه نسخه        

 اصـغر جانفـدا، ظـاهر       جابلقا دادعليشاه، تصحيح  با  (هفت اورنگ   مثنوي  از مجموعه دو جلدي     است  

شرق شناسي و ميراث خطي  انستيتو  ي  حسين احمد تربيت و اعلاخان افصح زاد و با همكار         احراري،  

بـه چـاپ    در تهـران     است كه زير نظر دفتر نشر ميراث مكتـوب           )آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان   

 نسخه رايج در ايران كه تصحيح آقا مرتضي مدرس گيلاني است            نسبت به  به علت آنكه   .رسيده است 

 ضـروري   اده مصححان در تـصحيح آن      اشاره اي كوتاه به نسخ مورد استف       ،تفاوتها و مزيت هايي دارد    

  .مي نمايد

 تا  33صفحات  (مطبوع  بر هفت اورنگ    افصح زاد   كه اعلاخان   است  از مقدمه اي    تلخيص   مطالب زير 

  :نوشته است )51

 در هرات كه 895به تاريخ ماه شوال  استحد بن محمد بن احمد الجامي       كاتب آن عبدالأ  : الفنسخه  

  .ت اورنگ را داردهمه هف

كاملترين و صحيح ترين متن مثنويهاي هفت اورنـگ در همـين    ،خان افصح زاد  اعلابه نظر   : بنسخه  

وايي نيـز   خطاط آن را محمد بن حسن هروي مي داند كه كاتب خمسه ن      ،ايوانف. نسخه موجود است  

 48در ورق   890 ذي الحجه 11 اما تاريخ ...ستنساخ دستنويس مذكور معلوم نيست سال ا  .بوده است 

 اين نسخه شامل    .ايان خردنامه اسكندري آمده است     پ  الف يعني  199 در ورق    889 الحجه    ذي 8ب و   

  .ر به علاوه هفت اورنگ استسه ديوان شاع

يـن  ا. ، محمد هاشم بن محمد قاسم است       آن كاتب.  تمام مثنويهاي هفت اورنگ است     املش: جنسخه  

 الف، سـنه    207و در ورق    ) 980(ئه  ما ثمانين و تسع     ، الف 141 حاشيه ورق    :نسخه نيز دو تاريخ دارد    

  . آمده است890

 توسـط   است و   اثر جامي از جمله هفت اورنگ با عنوان كليات عبدالرحمن جامي           38شامل  : دنسخه  

  . ه كتابت شده است908  درجامي سال پس از مرگ ده محمد الكاتب الهروي

آن را در پايان ليلي و مجنون       ت  سال كتاب كاتب  .  اثر از جامي با عنوان كليات جامي       33شامل  : هنسخه  

  . ذكر كرده است933م جمادي الآخر بيست و نه
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يوسـف و زليخـا،     حـرار،   سبحه الأبرار، تحفه الأ   (هاي خمسه عبدالرحمن جامي     شامل داستان : ونسخه  

 ايـن نـسخه را   .حمد بن ملا خالدار لنگري است   و كاتب آن ملا م    ) نامه اسكندري ليلي و مجنون، خرد   

بـرار كـه نخـستين    كتابـت سـبحه الأ   تاريخ   .دانستهاي خمسه جامي    از بهترين نسخه    مي توان يكي    

  . مي باشد997وي آن است، مثن

لف كتابت شـده اسـت و ابتـدا در سـال     كه در حيات مؤمي باشد   خه اي از هفت اورنگ      نس: زنسخه  

ي رسول در تاشكند چـاپ سـنگ      واجه غلام رسول بن محمد      به سعي و كوشش خ    )  م 1914( ه   1333

 تـصحيح و مقدمـه مرتـضي مـدرس    در تهـران بـه   )  م1959( ش 1337شده است و بار دوم در سال     

  .شر شده استتنم »به طرز آفيست«  چهار بار مكرر1368ه و تا سال  نشر شدگيلاني

 درباره عدم استفاده از هفت اورنـگ رايـج در   ،خان افصح زاد پس از اشاره به اغلاط آن دو چاپ    اعلا

از اين گفتار چنين نتيجه به دست مي آيـد كـه كتـاب نـشر               «:  مي افزايد  حاضرح متن    در تصحي  ،ايران

    پا بـه عرصـه وجـود نهـاده باشـد، هـم از آن تـا                  ز نسخه   ] بعد از   سال 45: ظ [ سال 45تهران بعد از    

  ». مورد استفاده قرار نداديم ما آن را،درجه اي پست مي ايستد و بنابراين در تهيه متن

  .وقت كتابت و كاتب نسخه معلوم نيست امل خردنامه اسكندري است وفقط ش:  حنسخه

 ـالف نسخه  چنين بوده است كه   مصححان هفت اورنگ جامي   شيوه كار    د و  را اساس متن قرار داده ان

البتـه نـه تمـام مـوارد را بلكـه           .  را كه با متن اختلاف دارند، آورده اند        بدل نسخه هاي    ،نوشتدر زير 

را ذكر كرده اند و هر جا كه نـسخه بـدل   ...  ابيات افتاده و  يا ف نسخ و كلمه ها    مواردي از قبيل اختلا   

معرفـي  : ك. ر( به ادعـاي مـصححان     . را در زيرنوشت آورده اند     الفصحيح تر به نظر رسيده، نسخه       

همه اصلاحات متن مثنوي سبحه الأبرار تماماً به استناد نسخه هاي بدل انجام يافته و متن        ) الف نسخه

  . مورد تصحيح شده است165دي در حدود تنقي

 نسخه خطي و يك ششبرار بر اساس  شده مشخص مي شود كه متن سبحه الأ   با توجه به مطالب ذكر    

  . متن چاپي تصحيح شده است

  

  :بهرجوع كنيد براي اطلاع بيشتر از مشخصات نسخه هاي خطي مذكور 
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 و مقدمه ظاهر احراري در آغاز )33 -51صص (قلم اعلاخان افصح زاد   هفت اورنگ جامي به      مقدمه

     حــرار تحفــه الأ يـشگفتار حــسين احمــد تربيـت در آغــاز  و پ) 383 -389صــص (سـلامان و ابــسال  

 ليلـي و مجنـون   و مقدمه اعلاخان افـصح زاد در آغـاز  هفت اورنگ  جلد اول   در  ) 451 -464صص  (

 آكـادمي   راث خطـي  جلد دوم هفت اورنگ چاپ انستيتو شرق شناسـي و مي ـ          در  ) 213 -223 صص(

 و توسط مركز مطالعات ايراني منتشر        كه زير نظر دفتر نشر ميراث مكتوب       علوم جمهوري تاجيكستان  

  .شده است

جامي منابع بسياري وجود دارد كه از اين حيث يكي از مؤلف سبحه الأبرار يعني درباره زندگي و آثار 

تـاريخ  «كتـاب   از احـوال جـامي را از   بخشهايي. ايراني استخوش اقبال ترين شاعران و نويسندگان      

كه زبده بسياري از منابع شرح حال جـامي          اثر جاويدان شادروان دكتر ذبيح االله صفا         »ادبيات در ايران  

   :مي كنيم   نقلاست،

محمد جامي شاعر و نويسنده و دانشمند و        ن بن نظام الدين احمد بن       ن ابوالبركات عبدالرحم  ديرالنو«

و به نظر بسي از پژوهندگان خاتم شعراي    بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ         نام آور قرن نهم    عارف

تخلص او در شعر جامي است و خود او گفته است كه اين تخلـص را بـه                  . گوي است بزرگ پارسي   

خست از آن روي كه مولد او جام بود، دوديگـر آنكـه رشـحات قلمـش از                  ن: دو سبب برگزيده است   

مريد و شاگرد نزديـك     . جام معروف به ژنده پيل سرچشمه مي گرفت       سلام احمد   جرعه جام شيخ الإ   

امـا  . او عبدالغفور لاري نوشته است كه لقب اصلي اش عماد الـدين بـود و لقـب مـشهور نورالـدين                     

 از اهالي محله دشت اصفهان بود و از آنجا به ولايت جام در خراسان هجـرت كـرد و        خاندانش اصلاً 

.. .  هجـري ولادت يافـت  817دالرحمن در همين قصبه بـه سـال     سكونت گزيد و عب   در خرجرد جام    

ي تحصيل جامي در بدايت عمر نزد پدرش نظام الدين احمد سپري شد و موقوف بـود        سالهانخستين  

هنگامي كه نظام الـدين احمـد از        ... مقدمات سوادآموزي تا آموختن صرف و نحو عربي         به فراگرفتن   

پـدر  . من هنوز به بلوغ شرعي نرسيده و در حداثت سن بود          خرجرد به هرات منتقل مي شد، عبدالرح      

او را با خود بدان شهر برد و او در نظاميه هرات به تحصيل علوم همت گماشت و هم در آن خـردي                     

تلخيص و شرح  مفتاح العلوم    چنانكه مختصر    و خردسالي نزد معروفترين دانشمند زمان علم آموخت       

ه آن را از مولانا جنيـد اصـولي كـه در فنـون عربيـت مـاهر و                   حاشيل سعد تفتازاني و      و مطو  سكاكي
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سمرقندي از شاگردان مير سيد شـريف جرجـاني   مشهور بود فراگرفت و سپس به درس خواجه علي      

 و آنگـاه در زمـره شـاگردان    "به قريب چهل روز از وي مـستغني شـد     "ه دعوي شاگردش    حاضر و ب  

 ـ محمد جاجرمي كه از افاضل م     مولانا شهاب الدين     ا باحثان زمان خود بود و سلسله تعليمش بـه مولان

بعد از طي ايـن مراحـل، جـامي از    . آمد و از او نيز كسب فيض نمودسعدالدين تفتازاني مي رسيد، در  

 و كه در آن زمان به بركت وجود الغ بيگ ميرزا از مراكز بزرگ علمي بـود، شـتافت    هرات به سمرقند    

     : و آن استاد چنان شـيفته ايـن شـاگرد بـود كـه مـي گفـت                 آنجا خدمت قاضي زاده رومي را دريافت        

 كسي از آب آمويه گذر ،تا بناي سمرقند است هرگز به جودت طبع و قوت تصرف اين جوان جامي         "

ت ذهن و استعداد كم نظير جامي و قوت بحث و مناظره و تـصرف و          در تمام اين مراحل حد     "!نكرد

در دو مركز علمي هرات و سمرقند جامي به سرعت           ... داظهار نظر او موجب اعجاب همگان شده بو       

علوم متداوله عصر خود يعني علوم لساني و بلاغي و منطق و حكمـت و فقـه و اصـول و حـديث و                      

قرائت و تفسير قرآن و رياضيات و هيئت را فراگرفت تا آنجا كه در همه اين فنون صاحب نظر شد و            

ز سمرقند به خراسان بازگشت و در هرات به خدمت سپس شوق سير و سلوك در دل او راه جست، ا

ايـن سـعدالدين    . درآمد) نقشبنديه(از مشايخ بزرگ طريقت خواجگان      )  ه 860م  (سعدالدين كاشغري   

كاشغري در خدمت خواجه نظام الدين خاموش و او در حضرت خواجه عـلاء الـدين عطـار و او در           

بعـد از  . تربيـت يافتـه بـود   )  ه 791م (نقشبند خواجه بهاء الدين محمد بخاري مشهور به    ظل عنايت   

جامي رشته ارادت جانشينش خواجه ناصرالدين عبيد االله احرار را بر گردن نهـاد               ،سعدالدين كاشغري 

ملاقاتهـا بـا   با او ملاقات كرد و پيش و پس آن  - دو بار در سمرقند و دو بار در خراسان  -و چهار بار  

خود بارهـا او را سـتوده و اسـتاد           در مصنفات منظوم و منثور       او مكاتبات و مراسلات بسيار داشت و      

 ـ   يه  ثمرمخدوم خود خوانده است و در        غيـر از خواجگـان     ... ر هفـت بنـد سـرود        او تركيبي مشتمل ب

را نيـز   )  ه 882م  ( مشهور نقشبندي خواجه محمـد پارسـا         مذكور از پيشوايان نقشبندي، جامي صوفي     

 جامي ،غير از اين خواجگان...  زيارت كرده و ، جام مي گذشت  يتسفر حجاز از ولا   آنگاه كه به عزم     

بعـد از  ... استفاضـت كـرد   رت و از انفاس آنان    از خردي باز زيا   عده يي ديگر از مشايخ عهد خود را         

مهمترين سفرش به حجاز بود در      ...  النهر كرده بود     چند سفر كه جامي در بلاد خراسان و يا به ماوراء          

 و نجـف    -عليه السلام  - در اين سفر پيش از وصول به خانه كعبه، مرقد حسين             جامي...  ه   877سال  
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زيارت كرد و پانزده روز در مكه بماند و باز به مدينه معاودت نمود و در هر يـك از                    و مدينه النبي را     

گاهي در دمشق و حلب    ه در ديوان او ثبت است و سپس چند        زيارتها اشعاري به مناسبت سرود ك     اين  

حسن . ملاقات كرد) اوزون حسن(تبريز نهاد و در آنجا با حسن بيگ و از آنجا روي به  ... توقف كرد 

بيگ او را با گرمي و احترام بسيار پذيرفت و تقاضاي توقـف در تبريـز كـرد لـيكن جـامي بـه بهانـه              

ا در اين سفر طولاني جامي به هر ج ـ       .... پرستاري مادر خود در آن ديار نماند و عزيمت خراسان كرد            

 و محل اكرام و تعظيم رجال و حكام و امرا قـرار مـي گرفـت و                به گرمي پذيره مي شد     ،كه مي رفت  

اين نشانه اي است از شهرت شگفت انگيزي كه آن اسـتاد بـزرگ در عهـد خـود داشـت و توجـه و                      

  .خاصي كه امراي آن روزگار به ادبا و علما و اهل صلاح داشتندعنايت 

 بقيه عمر را صرف امور ادبي و ادامه روابط نزديك و محترمانه خود با جامي بعد از بازگشت به هرات

 ه در    898كـرد تـا بـه سـال         دربار سلطان حسين بايقرا و رجال و شخصيت هاي بزرگ معاصر خود             

هشتاد و يك سالگي در هرات بدرود حيات گفت و در همـان شـهر كنـار مـزار خواجـه سـعدالدين                       

وفاتش در روز جمعه .... مشهور است به خاك سپرده شد» ت مزار تخدر محلي كه امروز به«كاشغري 

صفا، تـاريخ ادبيـات در ايـران        ( »... اتفاق افتاده بود   هجدهم محرم الحرام سال هشتصد و نود و هشت        

   ).347 -357صص 

  .وجود دارد كه اشاره به آنها خالي از فايده نيستخاتم الشعرايي جامي عنوان  در بابنكاتي 

او را خاتم الشعرا لقب داده اند زيرا دستگاه شعر و شاعري «: مت در اين باره مي گويد   علي اصغر حك  

به مرگ او برچيـده شـد و        به اسلوب اساتيد قديم كه در خراسان و فارس و عراق معمول بوده است               

  اي لااقل بعد از وفات او كه درست در شامگاه قرن نهم هجري واقـع شـد تـا قـرن سـيزدهم سـتاره                       

 ).111حكمـت، جـامي  ص   ( ».، در افق ادب پارسي طلوع ننمود ه از قدر اول شمرده شود      ك درخشان

، مايل هـروي  ( . مي داند  »ساخته و پرداخته عصر بازگشت ادبي در ايران       «اما نجيب مايل هروي آن را       

حكمـت در بـاب     قسمت نخست از عقيده     اگر نظر اخير را نپذيريم،      به نظر نگارنده     ).133جامي ص   

 زيـرا بـا روي كـار آمـدن          .بـدانيم  عاقلانه اي براي اين امر        توجيه يمرا مي توان  عرايي جامي   خاتم الش 

د و ي رس ـقرون وسـطايي در ايـران بـه پايـان    به شدت جبرگرايانه و صفويان دوران حكومت تفكرات   

 .نـشد سـابق   اوضاع آن  گرفتارشور ايرانكديگر  به حدي بود كه ايراندر  سياسيتحولات فرهنگي و   
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 ـ سال  از حدود پانصد    شعر فارسي را    ورت به هيچ وجه پذيرفتني نيست كه        غير اين ص  در   ن اپـيش پاي

، كساني وجود دارند كه شـايد  بديهي است كه در ميان شاعراني كه پس از جامي آمده اند    . بدانيميافته  

 مي تـوان از  به عنوان نمونه. بلند مرتبه ترنداز او بوده اند اما بي شك در شاعري     تا حد جامي فاضل ن    

  . صائب تبريزي نام برد

عبدالغفور لاري شاگرد جامي تولـد اسـتادش را         جامي بايد گفت كه     تاريخ دقيق تولد و وفات      درباره  

 ساله استاد 81ذكر كرده است و عمر  هجري قمري 898 محرم الحرام 18 و وفاتش را 817 شعبان   23

  .)59ص حكمت، جامي ( .يافته است) جام(= س أرا در حساب ابجد برابر كلمه ك

از بزرگـان    داماد شيخ سـعدالدين كاشـغري        »رشحات عين الحيات  «جامي نيز همچون صاحب كتاب      

كه اولي فقـط    در مورد فرزندانش بايد گفت كه او چهار پسر داشته است            . سلسله نقشبنديه بوده است   

سال و چهارمي بـه نـام     يكيك روز زنده ماند و به همين دليل نامي بر او ننهادند، دومي به نام صفي          

    882اما فرزند سوم ضـياء الـدين يوسـف كـه متولـد سـال            . ظهيرالدين عيسي فقط چهل روز زيستند     

    . هجـري وفـات يافتـه اسـت        919ال   شـوال س ـ   25 در   »طرائـق الحقـائق   « صاحباشاره   بنا به    ،است

ري فاضل به نام مولانا     جامي همچنين براد   ).313 ص   3معصوم علي شاه شيرازي، طرائق الحقائق، ج      (

در بـاب خويـشان و   . تركيب بندي در رثاي او سروده اسـت       ،پس از مرگ برادر     و محمد داشته است  

مطالبي كه عيناً رجوع كنيد  )76 -79صص ( كتاب جامي تأليف علي اصغر حكمتبه  ،نزديكان جامي

  .از رشحات عين الحيات نقل كرده است

امـا مـشهورترين   . ف اسـت در تعداد آنها اختلار باقي مانده است كه      از جامي آثار فراواني از نظم و نث       

       و ديوانهـاي سـه گانـه او          مثنويهاي هفت اورنگ علـي الخـصوص يوسـف و زليخـا            ، در نظم  آثار او 

 قابل قبول ايجاد تقريباً اثري ختلفي قلم رانده است و در هر مورددر نثر نيز در زمينه هاي م. دنمي باش

نـس مـن حـضرات القـدس در بـاب      نفحـات الأ : آنهـا عبارتنـد از  مـشهورترين   خي از   بر. كرده است 

            مــشهور قــرن هفــتم، زندگينامــه عرفــا، اشــعه اللمعــات در شــرح لمعــات فخرالــدين عراقــي شــاعر 

بن عربي، بهارسـتان بـه شـيوه گلـستان سـعدي،            محيي الدين    نقش الفصوص    شرحدر  نقد النصوص   

نكته قابل ذكر اين است كه بيشتر اين آثـار بـه تقليـد      .... شرح كافيه ابن حاجب و      الفوائد الضيائيه در    

   . نمونه هاي ياد شده به خوبي معلوم مي شود چنانكه اين امر از به وجود آمده اندگذشتگانآثار 


